
  رحيمـه توخـي

 ) 11/11/2011(  

  اجنت ھایکين عوامل و  چرکين و پر ازھایقلب  ،   قلم ھايشانِبه آنانی که با پيکان پر درخشش
  ! جنايتکار روسيه و امريکا و شرکای بومی و منطقه يی آنان را آماج قرار داده اند قلم به دست امپرياليزم

 

  !نـميه دـده مي انـرمـف                           

  

  ودمـي بـه مـوانـن ديـش ماـاي ك! زان ـزيـي عاـه

  ودمـي بـه مـا بيگانـند هـر و ترفـزويـمه تـن هـزي

  ودمـ مست مي ب ان ،ـ و بياب كـوه ويـتم ستافـمي ش

  ودمـي بـت مـ هس ود وـه بـچـ آنشِويـ از تشغارـف

   خويش غرق مي گشتم در خويشتنِ، ودمـبا خود مي ب

  مـتـشـي گـرق مــب  و  زرقر ـ پازارِ ــي دچـار بـن

  ردمــي گـ م ور آوارهـ كـشنـار دريـبـ اج هـن بـم

  ردمـي گـاره مـي چب  ،ناييـا آشـ ن،ي ـانـي زبـا بـب

  اــت هـايكـم حـان داريـنـايـ خ دادـبـتـا ز اسـم

  اــت هـبـيـم مصــديـم و ديـيـخـاريـ تسِـدر نف

 دـرده انـان كـتارِ بي امـيل كشـانِ ذلـروشـاك فـخ

  دـ ان ردهـهان كـ پن نـباي ديـود را  زير عـون خـكن

  مـدييـهـان جـمـي دژخ ينـونـخ ط ــا ز روي شـم

  مـيديـار رسـن ديـه ايـا بـت هـقـت مشـذشـا گـب

   اش فـراوان است رت پـر غـنا ، عيش و عشاين ديـارِ

  ليك گذشت لحظه ها در غربت ، بر ما چون زندان است

  تار اسا شبِ تر زمينِ  مـون در س كن !تان ـي دوساـه

  كار استدست در "سپيد خرس"و "سيا"در تاراج اش ديوي

  دـريـا گـال  مـ بر ح انـه، جيم ـينـي بنشـه كـتا ب

  ردـا گيـ م دست  "داي  قهارـخ "ه  ـدي آنكـه اميـب

  دــند و رزمـيدنـاسـتـاكـان مـا خـود بـه پـا خـني

  د و خسپيدندوردنـ خ،من ـطه  دشـر سلـه زيـني آنك

   :نـهـد ميـان مي دهـا  فرمدت هاسـت كه بر مـاز م

 "! من ـينه اي دشـ بشكافيد س ،ولاد گرديدـخنجر پ"

                                  * * * * *                                                        . 
  

  امپرياليزم امريکااشاره به   - " سيا "ديوی 
  ه روسيامپرياليزم اشاره به  - "د سپيخرس  "


